
نگاه

نقدی بر مجموعه شعر «این کشتی پراسرار» علی باباچاهی
«نی مه»های فراموش شده شعر معاصر

اغلب شاعران معاصر بعد از یک دوره درخشش و رسیدن به زبانی 
ــیار از تلاش و خلاقیت بازمی مانند  ــده، به دلایل بس ــتقل و تثبیت ش مس
ــوند یا به طورکلی کناره  ــلاح دچار عارضه «جوانمرگی» می ش و به اصط
ــی  می گیرند یا اگر هم اثری ارایه دهند، به تکرار خود می پردازند و تلاش
ــتر  ــان نمی دهند یا در بیش ــه افق های تازه تر از خود نش ــیدن ب برای رس
ــار قبلی ارایه  ــر و به مراتب ضعیف تر از آث ــطح نازل ت ــوارد اثری در س م
ــت که به واسطه دانش،  ــاعرانی اس می دهند. اما باباچاهی از معدود ش
ــرودن جز پیمودن  ــتمرار در س ــار و جدیت و اس ــتعداد، تخیل سرش اس
ــر ندارد.  ــودایی دیگر در س ــف تازگی ها، س راه های نرفته و جذب و کش
ــت، توجه و درنگی است  آنچه در رفتار ادبی باباچاهی حایز اهمیت اس
ــنت دارد. باباچاهی در عین سنت شکنی، رابطه خود را با سنت  که به س
ــادی جنبه های خلاقانه آن را به طرز  ــع نمی کند بلکه با نگاهی انتق قط
ــیوه خود احضار می کند و به خوبی درمی یابد که «اگر متنی خاطره  و ش
بنیان های سنتی را زنده نگاه ندارد، جنبه های نوآورانه آن هیچ گاه درک 
ــگاه باباچاهی در  ــل از کریمی حکاک)، ن ــد» (لوتمان. به نق نخواهد ش
مجموعه شعر «این کشتی پراسرار»، بیشتر معطوف به تجربه های شعر 
ــعر او وامدار  ــت. درواقع در نوعی روابط بینامتنی، ش ــی اس مدرن فارس
ــه همین تجربه ها  ــت. و در درنگ و توجه ب ــای قبل از خود اس جریان ه
ــنگ ایرانی و... و  ــانی چون تندر کیا، هوش ــژه تجربه های ناتمام کس به وی
ــعر امروزش شکل می گیرد.  ــعر معاصر است که ش دیگر تجربه های ش
هر شعر در عین خودبسندگی و تشخص، حاصل شعرهای پیش از خود 
ــت. به گفته کریستوا «هر متنی همچون معرق از نقل قول ها ساخته  اس
ــازی متنی دیگر است.»  ــود و هر متنی به منزله جذب و دگرگون س می ش
ــتاوردهای مغفول مانده و تجربه های  باباچاهی درواقع با ظرفیت و دس
ــی را در تلفیق با هنرآوری های خلاقانه خود و  ــعر مدرن فارس ناتمام ش
با شگردهای امروزی و جذب و درونی کردن آنها و عرضه آن به شیوه و 
سیاق خود در فضایی دیگر، امکاناتی را به شعر امروز پیشنهاد می دهد. 
ــد: «کامل کردن  ــی آن را «مصادره خلاق» می نام ــه باباچاه فرآیندی ک
ــه ای که ناتمام رها شده است.» و شاعر آن را «حق هنری هر فرد  پروس
ذاتا شاعری» (همان) می داند. او در این باره می گوید: «درک ویژگی های 
ــی- اجتماعی- هنری یک دهه و بعدا یک دوران و بعد، مصادره،  سیاس
ــام خود و  ــط تجربه های نیمه تم ــی درک و بس ــلاق!... یعن ــادره خ مص
ــخص بینجامد.» (همان)  ــران و فراروی از آنکه به تلحینی قابل تش دیگ
ــازی شگردی  ــود: نوعی واژه س ــاره می ش به نمونه هایی از این موارد اش

زبانی محسوب می شود.
الف) ترس ترسو ترسانگی/ دختر ترسا برود صنعانی هایش را کشف 
ــد (ص ۷۲) ب) رقصانیت رقصانگی! / با گرگانگی کلمات می رقصد  کن

روی طناب... . / حرصانیت به وقت نوشتن خرسانگی! (ص ۱۰۸) 
در شعر تندرکیا چنین واژه سازی هایی را می توان دید.

  تکرار واژه و عبارت و جمله، جابجایی و شقه شقه شدن آنها: الف) 
ــه جا  مانده / فقط به فقط فقط به فقط /  ــی که در کوپه قطار ب «چمدان
یک چمدان است و بس فقط/ قط قط قط» (ص ۷۳) ب) به رفتن فکر 
کرد به نرفتن فکر / رفت و نرفت! /نرفت و نرفت و نرفت / رفت و رفت 

و رفت و / نرفت (ص ۷۴) 
تداعی کننده تجربه های تندرکیا و هوشنگ ایرانی می تواند باشد: 

الف) آری سپهرانه، سپهر، پهر! (لنگرودی) ب) نگریخت که بگریزد 
ــنود / رفت که باشد / و یافتن را نیافت /  ــنید که نش / گفت که نگوید / ش

و یافتن را نیافت / بر آنها و او که آنهاست: /... . (ایرانی) 
ــروف:  الف) الف آمد ب پ ت و ج  ــام آواها و اصوات و بازی با ح ن
ــل فوت نمی کند و  ــون و واو و ه و ی آمد (ص۲۲) ب) آدم عاق ــد/ ن آم
ــته اند!  ــی داش ــب تاب ها را پت پت پت / (جن ها عروس خاموش - / ش
ــت قواعد بازی را ریخت به هم / دو سه تا  ــت جرات نداش / عقل نداش

تندرکیا آن طرف سوسو می زند/ پت پت پت (ص ۱۳۵) 
ــاهین۱» تندر کیا: «هان هان بخیز! خیزی تیز و تند و  ــمتی از «ش قس
تند و تیزو تند و تند و قرّوقرّ، قرّوقرو قرّوقرّ، آفرینا! آفرینا! باز هن، وهنّ و 

هنّ و هونی» (لنگرودی) 
ــتخوان ها / صدا کند / تاخ  ــعرهای هوشنگ ایرانی: «اس پاره ای ازش
تاخ...... تاخ تاخ... .» «زشتی دهشت بخندد / دیدین دان ن ن /برکمانی 

نیمسوز کنده لعنت شده / دیدین دان ن ن» (همان: ۹۲) 
ــاعر با توانایی  البته این درنگ و توجه به تقلید نمی انجامد، بلکه ش
ــمندی ظرایف و لطایف آن آثار را به شیوه خود به کار می گیرد و  و هوش
ــت می یابد که «باباچاهی بودن» را نشان می دهد.  ــاحتی دس متن به س
ــا و فعل ها و  ــاختن واژه ه ــاری در س ــی به تجربیات طرزی افش باباچاه
ــگرد زبانی می نگرد. وجوه  مصدرها و ترکیبات جعلی به عنوان نوعی ش
ــز و اغراق نیز  ــد و گاه متضمن نوعی طن ــلا می کن ــری از واژه را برم دیگ
ــت / نه پلنگیدن  ــتر به تو می آید (ویس گف ــقیدن اما بیش ــت.  عاش هس
ــگرد  ــده! رامین گفت (ص ۴۱) خصیصه و ش ــدن و رزمیدن (خن و گرگی
ــوه می کند، آوایی  ــاخص جل ــامد و ش دیگری که در این مجموعه پر بس
ــینی فعل ها  ــیقی که حاصل همنش ــعر و توجه به نوعی موس کردن ش
ــده  ــت و در فرآیندی خلاقانه منجر به ریتمی فوق العاده ش و واژه ها اس
است. گاه شاعر در وضعیتی است که واژه توان بیان عواطف او را ندارد 
ــتی را با آواز  ــعر «کش ــوند. در ش ــوات و آواها جایگزین واژه می ش و اص
سرخ پوستی به آب می اندازیم» (ص ۸۷) که بر پیشانی نوشت آن آمده 
ــرخ پوستان آمریکاست سروده  ــیقی س که «با الهام {از}: یک آلبوم موس
ــده است: «هی یا. هی یا هی یا هی هی» تمام شعر همین سطراست  ش
ــده است. علاوه بر این، این شعر یادآور شعرهای آوایی  که ۱۱بار تکرار ش
هوشنگ ایرنی نیز هست. «وی یو هو هی ی ی ی ی / هی یا هی یا هی 
ــا یا یا اااا» همچنین به گمانم تداعی کننده و الهام گرفته از نوع خاصی  ی
ــت که به آن «نی مه»می گویند. آوازها و  ــیقی محلی بوشهر اس از موس
نغماتی که هنگام کار روی لنج و دریا خوانده می شود... . {این} آوازهای 
دریایی جهت سرگرمی و نیز رفع خستگی و ایجاد هماهنگی در کارهای 
ــه» در تهییج روحیه  ــوند. آواها و نواهای «نی م ــی خوانده می ش گروه
ــای دریانوردی  ــای طاقت فرس ــو) و تحمل کاره ــتی (جاش کارکنان کش
ــعرهای بخش پایانی این مجموعه  ــیار اهمیت دارد.» (شریفیان) ش بس
«این ها رباعی اند نازنین!» نام دارد. تاریخ سرایش این شعرها برمی گردد 
ــال ۵۶. و درواقع بازتاب فضای همان سال های نزدیک به انقلاب  به س
ــا همان نمادها و  ــت. ب ــا درونمایه های اجتماعی، انقلابی و مبارزه اس ب

واژه های مرسوم: لاله سرخ – سپیده دم- خون- اختر و... 
ــعرها گفتنی است، نوعی آشنایی زدایی در تقطیع  آنچه درباره این ش
ــیوه ای ناظر بر جنبه های تجسمی و دیداری  متفاوت آنهاست. چنین ش
ــکل و فرم رباعی دارد.  ــعی در جامه نو بخشیدن به ش ــعر است و س ش
ــته که نگاه تازه ای به این قالب کلاسیک داشته باشد.  شاید شاعر خواس
ــعر نو منجر به نگاه و روایت تازه ای از  ــیوه ش اما آیا تقطیع رباعی به ش

شعر شده است؟ 

عطف كتاب

قتل مرد خوشگذران
ــه  ــم مجموع ــوان چهل وپنج عن
پلیسی نقاب که در نشر جهان کتاب 
ــت  ــود، اثر دیگری اس ــر می ش منتش
ــره و  ــوان «مگ ــیمنون باعن از ژرژ س
ــط  ــن کتاب توس ــه ای ــارل» ک آقای ش
ــی ترجمه   ــه فارس ــاس آگاهی ب عب
ــت. پیش از این آثار زیادی  ــده اس ش
ــا  ــه و ب ــن مجموع ــیمنون در ای از س
ــده  ــر ش ترجمه عباس آگاهی منتش
ــخصیت اصلی  ــود و «مگره» که ش ب
تعداد زیادی از داستان های سیمنون 
است در این داستان هم حضور دارد. 
«مگره و آقای شارل» در هشت فصل 
ــده و ماجرای کتاب هم با  ــته  ش نوش
ــربازرس  رجوع فردی به دفتر کار س
ــس  پلی ــی  آگاه اداره  در  ــره  مگ
ــر  ــود؛ فردی که همس ــروع می ش ش
ــی از  ــب یک ــابن-لوک، صاح ژرار س
مشهورترین و ثروتمندترین دفترهای 
ــت. سردفتر  ــمی شهر اس ــناد رس اس
ــده و مگره  ــاه پیش ناپدید ش از یک م
ــن موضوع  ــاره ای ــش را درب تحقیقات
شروع می کند و در طول تحقیقاتش، 
قدم به قدم با ویژگی های شخصیتی 
ــرش که عصبی  ــابن-لوک و همس س
ــت، آشنا  ــرده و دایم الخمر اس و افس
ــابن- لوک یا همان  ــود. ژرار س می ش
«آقای شارل»، مردی است که چندان 
ــواده و مقید به اخلاق  وفادار به خان
ــهره  ــم ش ــت ه ــن باب ــت و از ای نیس
ــه تفریح و  ــب ها ب ــت. او غالبا ش اس
ــت و گاه  ــغول اس ــگذرانی مش خوش
خوشگذرانی های او تا چندین روز هم 
ــد و از این رو غیبت های  ادامه می یاب
گاه و بیگاه او چندان موجب تعجب 
ــش  همکاران و  ــر  همس ــی  نگران و 
ــالا  ــا ح ــود. ام ــه نمی ش در دفترخان
ــیده و او  ــاه طول کش ــت او یک م غیب
ــواده یا محل  ــی با خان بی   آنکه تماس
ــده و این ماجرا  ــرد گم  ش کارش بگی
ــت.  ــران کرده اس ــش را نگ اطرافیان
ــردن  ــرای پیداک ــره ب ــربازرس مگ س
ــتان  ــارل، به گفت وگو با دوس آقای ش
و  ــکده  ای ها  هم دانش او،  ــی  قدیم
دستیار اولش در دفترخانه می پردازد 
ــش، تصویری  ــد از گفت وگوهای و بع
ــد  ــاش و بی قیدوبن ــخصیت عی از ش
و  ــناس  مسوولیت ش ــال  درعین ح و 
پرکار و محبوب او به دست می آورد. 
ــد ژرار سابن-لوک در  دست آخر جس
ــن پیدا می شود و جریان  رودخانه س
ــتاب می گیرد. تحقیقات  رویدادها ش
ــای  محل ه در  ــره  مگ ــربازرس  س
ــت وجو  جس و  ژرار  ــگذرانی  خوش
ــته  گذش و  ــی  خصوص ــی  زندگ در 
پرده  ــه  رفته رفت ــی،  ناتال ــرش  همس
ــن زوج عجیب  ــای زندگی ای از رازه
ــتان  داس از  ــی  بخش در  ــی دارد.  بر م
ــم:  ــارل» می خوانی ــره و آقای ش «مگ
ــت ها  ــره پیپ بین دندان ها، دس «مگ
ــا را می پیمود و  ــب، باراندازه در جی
نگاه مبهمی به رودخانه می انداخت 
ــید که خلق خوشی  و به نظر نمی رس
داشته باشد. وجدانش ناراحت بود. 
با خشونت و تقریبا بی ترحم با ناتالی 
ــال آنکه هیچ   ــود، ح ــده ب روبه رو ش
کینه ای نسبت به وی حس نمی کرد. 
ــتاصل بود  امروز به خصوص زن مس
ــوب  را خ ــش  نقش ــت  نمی توانس و 
ــد و ناگهان از پا درآمد. مگره  اجرا کن
ــرد که زن  ــاس می ک ــی احس به خوب
ــازی نمی کند و طاقتش طاق  نقش  ب
ــت. با این حال مگره هم با  ــده اس ش
دقت کامل به وظیفه شغلی خودش 
ــونت  عمل کرده بود و اگر کمی خش
به کار برده بود، به ضرورت آن یقین 
داشت. در ضمن، پزشک که زن را از 
ــناخت هم  ــی وقت پیش می ش خیل
ــونت کمتری نشان داده بود...».  خش
ــیمنون که پیش از این  از آثار دیگر س
ــر شده بود،  در مجموعه نقاب منتش
ــی های مگره»،  ــوان از «دلواپس می ت
«مگره از خود دفاع می کند»، «تردید 
ــکیبایی مگره»، «مگره و  مگره»، «ش
ــد بی سر»  زن بلندبالا»، «مگره و جس

و... نام برد. 
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ــه  ــی رود. گواهی نام ــفر نم ــاد س ــوت زی ــد اخ احم
ــم گویا  ــدارد. مطالبش را ه ــل ن ــدارد. موبای ــی ن رانندگ
ــپ می کنند.  ــد تای ــد می ده ــد و بع ــت می نویس ــا دس ب
ــه خرده ریز  ــت ک ــن اس ــرش ای ــای دیگ از خرق عادت ه
ــی  ــده لای  کتاب های ــای مان ــد. تکه کاغذه ــع می کن جم
ــده  ــاب می خرد، گاه آگهی بریده ش ــه از جمعه بازار کت ک
یک مجلس ترحیم متعلق به پنجاه  سال پیش، گاه آگهی 
استخدامی یک وزارتخانه در همین حدود، گاهی عکسی 
پاره شده، گاهی قطعه شعری که با خط نستعلیق نوشته 
ــد. کارت های  ــا پیدا می کن ــت، توی این کتاب ه ــده اس ش
زردرنگِ باقی مانده در جیب کتاب های کتابخانه ها را هم 
ــده اند، چون کتاب ها  برمی دارد که الان دیگر بی فایده ش
ــوند و نرم افزار  حالا همه به صورت دیجیتالی ثبت می ش
ــاب را ثبت می کند  ــت که امانت کت مخصوصی هم هس
-کارت هایی که اجازه می داد ببینی مثلا این کتاب را قبل 
ــه تو می گیری، او قبلا  ــو کی گرفته و چرا هر کتابی ک از ت
ــردی ببینی  ــاید ترغیب ات می کرد بگ ــه و همین ش گرفت
ــی، خبری، از این آدم پیدا کنی؛ شاید این  می توانی آدرس
ــز این، اخوت تیله و  ــاند به  آن آدم. ج کارت تو را می رس
ــت، چاقوهای قدیمی را هم جمع  عینک  و دکمه سردس
می کند. او گنجه ای دارد پر از هرچیز که نشانی از گذشته 
ــته و  و خاطره دارد؛ گنجه ای پر از هرچیزی که روح گذش

ارواح گذشتگان در آن سکونت کرده اند. 
ــین تحریر از  ــیی مثل ماش ــه او به موضوع و ش  علاق
ــورد. اخیرا مجموعه ای از مقالات را،  همین جا آب می خ

ــین تحریر من» ترجمه کرده است  با عنوان «داستان ماش
ــت، (پل استر،  ــتر اس که حاوی مصاحبه ای هم با پل اس
ــین تحریر من، با مقالاتی از مارتین هایدگر،  ــتان ماش داس
مارک تواین، رابرت مسنجر، ماتیو سولان، میشل کونتات، 

اصفهان، نشرفردا، ۱۳۹۳). 
ــامل واکنش هایی است   نوشته های این مجموعه ش
ــین تحریر داشته اند. غالب آنها  که نویسندگان آن به ماش
ــین تحریر پرداخته اند و آن را ستوده اند.  ــتایش ماش به س
مارک  تواین از این بابت به خود می نازد که اولین نویسنده 
ــته  است.  ــین تحریر رمان نوش ــت که با ماش آمریکایی اس
ــتگاه  ــب او بیانگر اولین واکنش ها به ظهور این دس مطل
جدید است: «کسی که این را داشت نادره فردی به حساب 
ــت: کسی که  ــده  اس می آمد. حالا اما دنیا طور دیگری ش
ــین تحریر نداشته باشد نادره است.» (ص۲۸). او این  ماش
حرف را در قرن نوزدهم می زند. حالا باید گفت کسی که 
ــد و همچنان از آن استفاده کند،  ماشین تحریر داشته باش
نادره است. چنانکه رابرت مسنجر، در مقاله «نویسندگان 
ــین نویس» می گوید: «اینها گونه در معرض خطرند.  ماش
اما هنوز وجود دارند و از بین نرفته اند. (ص۳۵). به گفته 
او: «الان دوره ای است که مشکل می توان ماشین تحریری 
ــور داد (ص۳۹). و  ــرودگاه عب ــی ف ــش بازرس را از بخ
ــان می دهند که  ــاری نش ــود رفت ــی از خ ــن بازرس ماموری
ــفر می بری (ص۳۹).  انگار توپ جنگی را با خودت به س
ــین تحریر را نوعی باقی مانده، شیء بازمانده از  امروز ماش
ــد. در نتیجه باید  ــتان دوران مدرن تلقی می کنن عصرباس
ــردازی بلکه  ــت وجو بپ ــناس به جس ــل یک باستان ش مث
ــاعران و  ــال پیش ش ببینی در همین مثلا پنجاه، شصت س
نویسندگان محبوبت از این شی چطور استفاده می کردند: 
ــری اوکانر.  ــتاینبک، فلان ــرواک، اس ــر، ک ــوی، فاکن همینگ
ــریال فلان ماشین تحریر چه بوده،  بگردی ببینی شماره س

ــفید بوده یا سیاه، نوارش قرقره ای بوده یا  تکمه هایش س
بدون پوشش... پل استر در توصیف ماشین تحریر المپیای 
ــتفاده می کند که شاید  ــقانه اس خود، از زبانی تقریبا عاش
ــد. او  ــودآگاه او از جنس دیگر هم باش ــر تلقی ناخ بیانگ
ماشین تحریر دستی خود را با تایپ برقی مقایسه می کند 
ــان خش خش و  ــدام وزوز و قطعات ش ــان م که موتورش
ــین تحریر المپیایم را  ــکون ماش تق تق می کند. اما «من س
ــردم. نرم  ــی دادم. از لمس کردنش لذت می ب ــح م ترجی
ــود. وقتی برصفحه کلیدش  ــرد و قابل اعتماد ب کار می ک
ــاکت بود.» (ص۱۶) پل استر از کامپیوتر و  می کوبیدی س
ــد دکمه ای بزند و همه  ــت دارد. می ترس واژه پرداز وحش
ــین تحریر برای پل  زحمات اش به باد برود (ص۲۰). ماش
ــت. آنها هردو منقرض  ــانی از آینده خودش اس استر نش
ــم دوستش  ــد. (ص۲۱) با عکس هایی که س خواهند ش
ــین تحریر او می گیرد این شی بی جان نزد او تبدیل  از ماش
ــم و آرزو دارد و حتی  ــود که خش به موجودی زنده می ش

می شود صدای قلبش را شنید. 
ــوان گفت که  ــم، می ت ــه کنی ــم مقایس ــر بخواهی  اگ
ــام  «درباره  ــود به ن ــه در مقاله خ ــت ک ــط هایدگر اس فق
ــد و  ــین تحریر را می نکوه ــین تحریر» ماش ــت و ماش دس
ــرار می دهد  ــتگاه های جدید مدرن ق ــره دس آن را در زم
ــان را از وجود فراهم کرده اند.  ــباب دورشدن انس که اس
ــوژی مدرن می داند و  ــین تحریر را جزیی از تکنول او ماش
ــاحت کلمه نوشتاری  ــت را از س ابزاری مکانیکی که دس
ــیله  ــد یک وس ــه ح ــش را ب ــد و مقام ــب می کن بی نصی
ــتن مکانیکی  ــد. علاوه بر این نوش ــزل می ده ارتباطی تن
ــتخط و  ــه دس ــت ک ــی اس ــن ویژگ ــلاح دارای ای به اصط
ــین تحریر همه  ــان می کند. ماش ــخصیت را پنه نهایتا ش
نویسنده ها را یکسان نشان می دهد (ص۶۱). به گفته او: 
ــتن و دستخط است  ــین تحریر حجابی بر ذات نوش «ماش

ــت جدا می کند. بی آنکه او  ــر را از جایگاه ذاتی دس و بش
ــکل شایسته ای تجربه کرده باشد و  چنین جدایی را به ش
ــتحاله ای در ارتباط میان  اصلا بداند که ماشین تحریر اس

وجود و ذات اش پدید آورده است. (همان). 
ماشین تحریر برای هایدگر وحشت آفرین بود؛ نمادی 
ــتی.  ــر از هس ــدن بش ــوژی و دورش ــه تکنول ــود از غلب ب
ــرت  ــین تحریر مایه حس ــل های بعد از او، ماش ــرای نس ب
ــین تحریر  ــت. ماش ــتالژی اس ــس نوس ــده ح و برانگیزن
موجودی زنده است که قلبی تپنده دارد و هنگام تحریر 
ــنده می آمیزد. سرعت تغییرات تکنولوژیک  متن با نویس
ــیله ای  ــف را به وس ــن موجود ظری ــده، ای ــیء زن این ش
ــیایی جدید  ــد و به جای  آن اش ــتفاده تبدیل می کن بلااس
ــاید همین کامپیوتر  ــاند. اما کسی چه می داند، ش می نش
و واژه پرداز و همین دستگاه های ترسناک برای امثال پل 
ــتانه انقراض  ــه زودی زود، به موجوداتی در آس ــتر، ب اس
ــل های کنونی همانی شوند که  ــوند و برای نس تبدیل ش
اکنون ماشین تحریر برای نسل پل استر و یا احمد اخوت 

است؛ یکی از آخرین ها. 

ــد. هردو  ــرد. دخمه تاریکی پیدا ش ــوم چفت در را باز ک «ننه خان
ــد. اول ننه خانوم  ــا کردن ــتادند و تاریکی را تماش پیرزن چندثانیه ایس
ــرش ننه فاطمه تو رفتند. بوی پوسیدگی و نموری دخمه  ــت س و پش
ــزاداران بَیَل»  ــوم از کتاب «ع ــه بالا قصه س ــرده بود».۱ قطع ــر ک را پ
ــت. این کتاب که مشتمل بر  ــین ساعدی اس مهم ترین کتاب غلامحس
ــتایی به نام بَیَل را به تصویر می کشد که در  ــت قصه است، روس هش
ــدن و  آن بیماری و فقر همراه با اتفاقات ناگواری مثل مرگ، دیوانه ش
ــاعدی اگرچه شهری است و  ... اهالی بَیَل را همواره عزادار کرده، س
ــت اما به روستا علاقه  ــته هایش بازتابی از دغدغه های شهر اس نوش
دارد و داستان های فراوانی درباره آن نوشته است. با این حال به نظر 
می رسد که روستا در آثار ساعدی بیشتر یک؛ نشانه ای باشد؛ نشانه ای 

از محرومیتی که نه فقط در روستا بلکه در همه جا شیوع دارد.
ــی ۱۳۴۲  ــات ارض ــد از اصلاح ــوص بع ــه ۴۰ و به خص در ده
ــته و آن را از ابعاد  ــتا مطلب نوش ــندگان بسیاری درباره روس نویس
ــتالژی به روستا دارند  ــی کردند. اکثر آنان نوعی نوس مختلفی بررس
ــد. در این میان البته  ــو واقعی در نظر می گیرن ــی آن را آلترناتی و حت
ــتن فراوان  ــژه دارد و آن اینکه با وجود نوش ــی وی ــاعدی موقعیت س
ــت. به بیانی دیگر  ــبت به آن اس ــتا،  فاقد هر توهمی نس درباره روس
ــم ساعدی در آن است که روستا و اساسا محرومیت  اهمیت رئالیس
ــود و از این رو پتانسیل  را «تقدیس» نمی کند و در آن متوقف نمی ش

عبور از آن را دارد.
ــانه ای  ــوص فقر به مثابه نش ــه محرومیت و به خص ــی ک هنگام
ــتا در موقعیتی  ــود، روس ــس می ش ــادی تقدی ــت اقتص از محرومی

ــت تا آنجا که  ــهر اس ــهر قرار می گیرد زیرا به هرحال فقیرتر از ش بالاتر از ش
ــات  ــادی از «خردهمگانی» که همه فضیلت ها از آن نش ــی به مثابه نم حت
می گیرد ستایش می شود. بازگشت به روستا البته حس روسویی و رمانتیک 
ــد که تنها همان  ــاء» حقیقت و خلوص می یاب ــت، این حس در «سرمنش اس
ــته های  ــی آورد. این موضوع در نوش ــاب م ــتایش به حس ــته س را هم شایس
ــفیانی و ...  آل احمد، دولت آبادی، بهرام حیدری، منصور یاقوتی، منوچهر ش
دیده می شود. در آثار این نویسندگان اگرچه فقر به شکلی عریان و موحش 
ــه آن حد که  ــود تا ب ــا آن عمیقا همدردی می ش ــود اما ب ــان داده می ش نش
فضیلت تلقی می شود چنان که آل احمد از «عظمت فقر» سخن می گوید و 
درباره روستا می گوید: «اگر چیزی باید تحول یابد در آنجاهاست.»۲ یا بهرام 
ــته از خود بروز می دهد: «در حیدری  ــبت به گذش حیدری همین نظر را نس
ــته به صورتی آرمانی شده درآمده که عاری از هرگونه تناقض و مساله  گذش
ــته به نیکی عمل می کنند و ایل در اوج قدرت و  ــت. خان ها در این گذش اس
ــیده  ــد. در عوض در دوران جدید، ایل به تباهی کش ــودگی زندگی می کن آس
است. فقیر و تحقیر شده است. زندگی اش را به سختی می گذراند و پیوسته 

مورد تمسخر شهری ها قرار می گیرد».۳
روستا اما در نوشته های ساعدی واجد فضیلتی ویژه نیست که در تقابل 
ــر و وهمی را که  ــاعدی همان فق ــی بالاتر از آن قرار گیرد. س ــهر یا حت با ش
ــن به علت ازدست دادن گاو ـ می بیند  در اهالی بَیَل ـ مثل وهم مشهدی حس
ــنامه «آی باکلاه و آی  ــد. وقایع نمایش ــهری می بین ــان را در آدم های ش هم
ــان آدم هایی  ــاعدی ما را با هم ــهر رخ می دهد اما س ــی کلاه» تماما در ش ب
ــم. ننه خانم و  ــتای بَیَل می بینی ــان را در روس ــه مشابهش ــد ک رودررو می کن
ــاکلاه و آی  ــردی علیل در آی ب ــی را دارند که پیرم ــان وهم ــه هم ننه فاطم
ــان با وحشت، «سیاهی»  بی کلاه دارد. ننه خانم و ننه فاطمه در وهم خودش
را که از بیراهه به طرف جاده می آید نگاه می کنند و او را جانوری می پندارند 
ــه تمام بیل را می بلعد و پیرمرد علیل بر اثر وهم، هیکل عجیب وغریبی را  ک
در کوچه می بیند که تنها به هنگام ظهور فاجعه ظاهر می شود. به این سان 
ــهر با روستا قایل نمی شود. او فقر و خلأ را  ــاعدی تفاوتی ماهوی میان ش س
ــه وکناره ها می بیند و آن را همان طور که هست، رئالیستی به  در تمامی گوش
ــاعدی از یک واقعیت ولو  ــش می گذارد منتها با این تفاوت مهم که س نمای

جزیی در گوشه ای از شهر یا روستا «کلیت» فراهم می آورد.

ــی از خوابیدن و دیگری از  ــم، یک ــاعدی گفته بود: «از دو چیز می ترس س
ــر گیریم، به نظر  ــاعدی را حدیث نفس در نظ ــدن.»۴ اگر این گفته س بیدارش
ــر طرف قدم  ــل می بیند که به ه ــود را در برزخی کام ــاعدی خ ــد س می رس
ــرزخ همواره وضعی  ــود، با این حال ب ــتش افزوده می ش می گذارد بر وحش
ــتان هایش به قصد عبور از  ــت و ساعدی مقدمات این گذر را در داس گذراس
ــت فراهم می آورد. او برخلاف مثلا چوبک خود  واقعیت که همان برزخ اس
ــت حل نمی کند که بالعکس واقعیت را به ادبیات پیوند می زند  را در واقعی
ــت را انعکاس می دهد مقدمات عبور  ــه ادبیات در همان حالی که واقعی ک
ــد که هنر در پیوند  ــد اما این مهم آن گاه رخ می ده ــز مهیا می کن از آن را نی
ــی جزیی را نیز کلی  ــری قرار گیرد که در همان حال واقعیت ــا کلیتی سراس ب
ــری- نه پدیده ای زودگذر توریستی- بنمایاند. در این صورت ادبیات  و سراس
ــت.  ــت ولی در همان حال نفی آن نخواهد داش ــه ای جز ارایه واقعی وظیف
ــت که بتوان در آن سکنی گزید زیرا جایی  ــاعدی روستایی نیس بیل از نظر س
ــت که تنها باید آن را به نمایش  ــب برای زندگی نیست. بیل جایی اس مناس
درآورد تا از قضا سکنی نکردن در آن انتخاب شود. نمایش این همه فلاکت و 

درماندگی تنها به کمک ادبیات امکان پذیر است. تنها ادبیات است 
ــه می تواند بیل را چنان که باید به نمایش درآورد. با این حال بیل  ک
ــت، ساعدی آن را به جهان گره می زند  جایی «مجزا» از جهان نیس
ــد. او بیل را چنان  خلق می کند  ــگاه جهان را در آن فرومی کاه و آن
ــون مونادهای لایب نیتزی  ــه با وجود منحصربه فردبودنش همچ ک
کلیت جهان را در آن  به صورت امری انضمامی و جزیی در خود و 
در قالب یک داستان به نمایش درمی آورد. در این شرایط ادبیات با 
ــی واقعیت جوهر آن را در خود انعکاس می دهد و با نفی زمان  نف
ــا آن زمانه می تواند  ــاب می دهد که تنه ــی زمانه خاصی را بازت کل
نمایانگر زمان کلی باشد، هنر به طور کلی و ادبیات به  طور مشخص 
ــی نمی مانند و با  ــا در «حال» باق ــانند ام ــخ را به لحظه  می رس تاری
ــده می پیوندند.  ــور می کنند و به  آین ــزی بر آن از آن عب ــزودن چی اف
ــات فی الواقع همه جا را به همه جا متصل می کند تا روح زمان  ادبی
را بازتاب دهد اما خودش بی زمان باقی می ماند. تنها در این صورت 
ــت که می توان تمام جهان را در هیات یک متن ادبی، یک تابلو،  اس
ــاهده کرد و در جاودانگی آن که  ــرود مش ــعر یا حتی یک س یک ش
ــا هنر  ــرد و مگر ادبیات یا اساس ــت، توقف ک ــام دیگر بی زمانی اس ن

جز این است؟
ــتی برزخ را تجربه کرد زیرا  ــته های ساعدی بایس برای درک نوش
ــا درک موقعیت  ــاعدی تنها ب ــورئال س موقعیت های وهم آور و س
برزخی اش قابل فهم است. در موقعیت برزخی است که هراس با 
تخیل آمیخته می شود و دامنه داستان از واقع گرایی کاملا ملموس 
ــود و فضایی همراه با انتظار و  ــورئالی وهمناک گسترده می ش به س
اضطراب و ترس و لرز دامن همه برزخی ها از جمله و به خصوص 
ــت  ــرد. اصولا ترس و لرز حالتی برزخی اس ــاعدی را دربر می گی س
ــت که آن کس که می لرزد به انتظار  فضایی مملو از بیم و امید اس
ــت که  ــوک» اس ــوام با ترس و لرز تنها با «ش ــن برزخ ت ــد. ای می مان

دستخوش تغییر می شود.
ــت می گوید نباید گریبان تماشاگر را رها کرد تا در گرداب ترس غرق  برش
ــه آن حد که  ــال به وجود آورد تا ب ــد در او حالی زنده و فع ــه بای ــود بلک ش
ــیدن و تصمیم گرفتن پیدا کند و خودش  بعد از دیدن نمایش توانایی اندیش
ــود. «پنجره ها همه تاریک بودند و بیلی ها  جزیی از اجزا و عناصر نمایش ش
ــوی تاریکی و  ــته بودند ت ــم که بیدار بودند، نشس ــد و آنها ه ــده بودن خوابی
ــب و ترس  ــی که می تواند نمادی از ش ــا می کردند»۵ تاریک ــاب را تماش مهت
ــاعدی با وجود نمایش  ــتر صحنه های کتاب حاکم است اما س باشد بر بیش
ــوک  ــت تلاش می کند به خواننده ش ــه آن تن نمی دهد، او متاثر از برش آن ب
ــده دخالت می کند تا  ــاعدی به طور کلی در کار خوانن ــتان های س دهد. داس
ــه کند یا لااقل او  ــش گردانند یا در نحوه تفکر او مداخل ــی از نمای او را جزی
ــاعدی  ــوق دهد. به این ترتیب اگرچه س ــوی هیجان های عاطفی س را به س
ــوک در غالب داستان های  ــد اما به شب شوک می دهد. ش ــب می نویس از ش
ــاعدی واردکردن عنصری  ــی س او وجود دارد « یکی از فوت وفن های نمایش
ناگهانی در صحنه نمایش یا داستان است. او در این کار تماشاگر و خواننده 
ــی داود و دگرگونی ناگهانی تر ابراهیم  ــه هیجان می آورد. حضور ناگهان را ب
در سنگر، فرار نویسنده و بلندشدن صدای گلوله در پرواربندان، نمایان شدن 
ــافرت ناگهانی اسحاق یهودی  ــناس در ساحل و مس ــتی مسافربری ناش کش
ــی در افق در  ــدن چند پوروس ــک نما در «ترس ولرز» و ظاهرش مرموز و پزش
ــم ملیحه به ترک  ــن،  تصمی ــدن مشدی حس عزاداران بیل به هنگام دیوانه ش

شهر و رفتن به روستا در آرامش در حضور دیگران و ...»۶
ــم  ــت که نه در واقعیت عینی همچون ناتورالیس ــاعدی آن اس ویژگی س
ــی می کند و آن  ــود و نه ترس و  فقر و محرومیت را زیبایی شناس غرق می ش
را در ذهن خود به مثابه موقعیتی استثنایی بزک می کند. کاری که آل احمد، 
گرایشاتی از ادبیات اگزیستانسیالیستی و پست مدرن انجام می دهد. ساعدی 
ــان می کند تا که شاید با میانجیگری ادبیات  در حد فاصل این دو جهان نوس
راه گریزی پیدا کند و مگر گریز از برزخ جز به مدد «میانجی ها» ممکن است؟
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برای درک نوشته های ساعدی بایستی برزخ را تجربه کرد زیرا 
موقعیت های وهم آور و سورئال ساعدی تنها با درک موقعیت 

برزخی اش قابل فهم است. در موقعیت برزخی است که هراس با تخیل 
آمیخته می شود و دامنه داستان از واقع گرایی کاملا ملموس به سورئالی 
وهمناک گسترده می شود و فضایی همراه با انتظار و اضطراب و ترس و 

لرز دامن همه برزخی ها از جمله و به خصوص ساعدی را دربر می گیرد
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